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تجربه دیگران

تجربه چهارم؛ اندر احوالات افغانستان
آب را رسما بر ایران بستند

«حکومــت  نظامی» عبارتی اســت کــه می توان بــا آن حال وهوای 
این روزهای هرات را توصیف کرد. مردم در مســیر رفتن به محل کارشان 
یا حتی دانشجویان در مسیر رفتن به دانشگاه، ممکن است در چند نقطه 
متوقف شوند و پس از بازرسی بدنی به راه خود ادامه دهند. تعداد زیادی 
از نیروی های امنیتی و ارتش این کشــور، در جای جای این شــهر مستقر 
شــده اند تا امنیــت یک «رویداد بــزرگ» را برای افغانســتان تأمین کنند. 
میدان ها و بلوارهای شــهر با عکس های مقامــات هندی و افغان تزئین 
شــده است و جایی را در شــهر پیدا نمی کنید که در آن پرچم هندوستان 

به چشم نخورد. بین مردم عادی هم بحثِ داغ، همین موضوع است. 
بیشــتر جاده های شهر را «رنجر»های پلیس مسدود کرده اند و برای 
رسیدن به مقصد باید از کوچه پس کوچه های شهر عبور کرد. این شهر به 
تازگي، میزبان ریاست جمهوری افغانستان و «نارندا مودی» نخست وزیر 
هند بود؛ آمده بودند تا ســد «ســلما» را افتتاح کنند. یــا به عبارتی آب 
را بــر ایران ببندند.  این ســد با کمک بلاعوض دویســت میلیون دلاری 
هند به بهره برداری می رســد. ابتــدا بنابر آنچه دلایــل امنیتی خوانده 
شــده بود، زمان دقیق ورود دو رئیس دولت به هرات اعلام نشــده؛ اما 
نیمه خردادماه گذشــته، رئیس جمهوری افغانســتان وارد هرات شد و 
نخســت وزیر هند نیز پس از آن آمد. برای امنیت بیشــتر مقاماتی که در 
هرات بودند، روز شــنبه در هرات تعطیل اعلام شــد. مقامات این شهر 
از برگزاری یک «جشــنواره بزرگ» برای اســتقبال از این دو خبر داده اند.  
همین پروژه «بند سلما» و همچنین انتقال خط لوله گازی که قرار است 
گاز ترکمنســتان را از طریق افغانســتان و هرات به هند برساند و در این 
بین شــهر هرات هم گازرسانی شــود؛ باعث محبوبیت شدید هند، بین 
شــهروندان هرات شده است. در این چند روز که خبر آمدن نخست وزیر 
هند و رئیس جمهور افغانســتان به گوش مردم این شهر رسیده است، 
شــب ها جوانان در میدان های شــهر دور هم جمع شده و تا نیمه های 
شــب به رقص و شادی می پردازند و آغاز کار این سد را جشن می گیرند. 
شهرداری این شــهر هم برای این افتتاح، یک مسابقه دوچرخه سواری 
برگزار می کند. در این باره یکی از شــهروندان هرات می گوید، که شــهر 
هرات را به شهر «چشــت» (محل احداث سد) وصل می کند، خاکی و 
به شــدت خراب و مسیر آن برای دوچرخه بســیار سخت است. این در 
حالی اســت که وضعیت بد امنیتی و قتل های پی درپی در این شــهر، 
باعث انتقادهای گســترده ای شده است. شماری از شهروندان این شهر 
که مقیم کابل هستند، روز پنجشــنبه گذشته در کابل، تجمع اعتراضی 
برگزار کردند. از مهم ترین حوادث امنیتی رخ داده در این شهر، می توان 
به حمله راکتی به ساختمان استانداری هرات اشاره کرد که در آن علاوه 
بر خسارت واردشده به ســاختمان، یک شهروند عادی نیز بر اثر انفجار 
یکی از راکت ها جان خود را از دســت داد. ماه گذشته نیز دادستان این 
اســتان را افرادی ناشناس ترور کردند. اشرف غنی و نخست وزیر هند، در 
شرایطی به هرات آمدند که اجرای این پروژه و موضوع حقابه ایران که 
رودخانه هریرود بخش زیادی از آب اســتان خراســان رضوی و دریاچه 
هامون را تأمین می کند؛ در ســال های اخیر موضوع مورد بحث بین دو 
کشور بود. ســد سلما که در افغانســتان به پروژه «بند سلما» معروف 
اســت؛ بزرگ ترین برنامه زیربنایی تاریخ افغانســتان اســت که در زمان 
حکومت «محمد داوود خان» اولین رئیس جمهور افغانستان طرح ریزی 
شد و کار مقدماتی آن در همان زمان آغاز و تا بیست وپنج درصد تکمیل 
شد. اما وقوع جنگ  در این کشور موجب توقف اعمار سد در سال ۱۳۵۷ 
شد. پس از سقوط طالبان، دولت افغانستان اعمار سد سلما را نخستین 
برنامه بزرگ سازندگی اش عنوان کرد و در ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۶ کلنگ 
احداث زده شد. این سد در ۱۷۰ کیلومتری شمال شرق هرات و در مسیر 
رودخانه هریرود در شهرستان «چشت» استان هرات، احداث شده است. 
ایران و ترکمنستان که درحال حاضر بزرگ ترین مصرف کننده آب رودخانه 
هریرود هســتند، با احداث این سد مخالف اند. سد سلما، با ۲۰ کیلومتر 
طــول و  ۳/۷ کیلومتر عرض، دارای ظرفیت ذخیره بیش از ۵۰۰ میلیون 
مترمکعب آب و تولید ۴۲ مگاوات برق اســت و پیش بینی می شود آب 

مورد نیاز ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان هرات را تأمین کند. 
حقابه ایران از هریرود

رودخانه هیرمند بــا آورد تقریبی ســالانه ۸/۵ میلیارد مترمکعب 
از کوه های غرب کابل سرچشــمه گرفته و پــس از طی ۱۰۵۰ کیلومتر 
وارد ایران می شــود. طبق آماری که در ســال ۹۳ منتشــر شده، سهم 
ایران از آب ایــن رودخانه حدود ۲۶ مترمکعب در ثانیه یا ۸۰۰  میلیون 
مترمکعب در  سال است. برای حل این مشکل در قرن  نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم، انگلیس میان ایران و افغانستان داوری کرد و در دهه ۵۰ 
میلادی به دلایل ژئوپلتیکی، آمریکا نیز ســعی در دخالت داشــت. در 
هر حال هیچ توافقی در این زمینه به دســت نیامد و مشــکل از لحاظ 
فنــی باقی ماند. در دو دهه بعدی هر دو کشــور اهمیت کمی به این 
اختلاف دادند، زیرا در آن مقطع آب برایشــان حیاتی نبود؛ اما در سال 
۱۹۷۲ میلادی این اختلاف شــدت گرفت و در ۱۹۷۳ میلادی معاهده 
«رودخانه هیرمند» بســته شد. در این معاهده ایران روابط بین المللی 
را بــه آب برتــری داد و به همیــن دلیل از در مصالحه وارد شــد. در 
 سال۱۹۹۲میلادی نماینده سازمان ملل در بازدید از دریاچه  هامون، به 
ایران قول داد از خشــک شــدن این دریاچه و از بین رفتن حقابه ایران 
جلوگیری کند؛ زیرا افغانستان با منحرف کردن مسیر رودخانه، سدهای 
متعددی روی آن ســاخته که این اقدامات به خشــکی  هامون منجر 
شــده بود. در بهار ۱۳۹۳ رایزنی های دیپلماتیک دو کشــور و سازمان 
ملل همراه بارش سنگین، سبب شد دشت  هامون سیراب شود؛ اما این 

میزان فقط ۱۰ درصد آب مورد نیاز  هامون بود. 
آغازی بر پایان سد «دوستی»

بنابر گزارش ها ســال ۷۹ مشــکل آبرســانی مناطق شمال شرقی 
کشــور به ویژه مشهد، دولت اصلاحات را مجاب کرد تا دیپلماسی آب 
را جدی گرفته و با ترکمن ها و افغان ها وارد مذاکره شــود. مذاکرات 
نتیجه داد و دو همســایه یعنی ایران و ترکمنســتان توافق کردند، در 
مســیر هریرود سد بســازند و به بهره برداری مشــترک از آن بپردازند. 
ســال ۱۳۸۴ رئیس دولت اصلاحات و صفرمراد نیازف، ســد دوستی 
را رســما افتتاح کردند. این ســد منبع اصلی تأمین آب مشهد است. 
افتتاح، امروز بزرگ ترین عامل برای کم شــدن آب مشهد خواهد بود. 
خشکی آب وهوا و تنش های سیاســی در داخل افغانستان، میان این 
کشــور و ایران به بروز اختلافاتی درباره آب منجر شــده اســت که تا 
به امروز همچنان ادامه دارد. براســاس قراردادهای بین المللی آب، 
رودهای مشــترک باید میان کشــورها به طور مساوی تقسیم شود؛ اما 
این تقسیم بندی همیشه امکان پذیر نیست. برهمین اساس جنگ آب 
میان افغانســتان و ایران یکی از دلایلی اســت که رابطه دو کشور را 
تحت تأثیر قرار داده است. سفر این دو رئیس دولت به هرات و افتتاح 

این پروژه، شاید موجب تکرار تاریخ شود.

نگاه

تجربه سوم؛ کویر مرکزی ایران
از کدام آب حرف مي زنیم

بیان تجربه هایی در مورد وضعیت 
آب کشــور ســخت نیســت،؛ سخت 
آنجاست که اصولا مگر آبی مانده که 
درباره آن حرفی بزنیم و بحثی کنیم. 
ســؤال اینجاســت که ما قرار اســت 
درباره چه حرف بزنیم، وقتی که همه 
حرف ها زده شــده، اما بــه آن توجه 
نمی شــود، وقتی که همه دلسوزی ها 
بیان شــده، اما سطح ســفره های آب 
زیرزمینی هرروز کمتروکمتر می شود؟ 
ایــن وضعیــت نه فقــط دربــاره ما 
مردمــان کویر ایران بلکــه درباره کل 
دنیا صادق اســت؛ انســان امروز که 
درگیــر تکنولوژی شــده و به موضوع 
آب به عنوان مایع حیات نمی اندیشد، 
شبیه کرم ابریشــمی است که هرچه 
فعالیت می کند، خودش را بیشــتر در 
پیله خود حبس می کند. سمبل تمدن 
را در حــوزه آب، غربی ها بــا اختراع 
شــیر و شــیلنگ به راه انداختند، اما 
امروز همین ســمبل تمدن به سمبل 
عقب رفتگی ما بدل شــده است!  در 
طول این ســال ها بیــش از هرچیز به 
توســعه فکر کردیم، اما این موضوع 
کــه کشــورمان روی نوار خشــک و 
بیابانی جهــان قرار گرفتــه و کم آب 
اســت، مورد ملاحظه قرار نگرفت و 
همین شــد که امروز در بحرانی ترین 
شــرایط آب قرار داریم و شــاید فردا 
دیگر آبی برای زندگی نداشته باشیم. 
مَثــل ما به مثل خانــواده ای می ماند 
که وقتــی حقوقــش دیــر پرداخت 
پس انــدازش  ســمت  به  می شــود، 
می رود، امــا آن قدر از ایــن پس انداز 
برداشــت می کند که ابتــدا مقروض 
و بعد کاملا فقیر و بی پول می شــود. 
باید بــه اندازه منابع آبی کشــورمان، 
طرح های توســعه ای داشتیم و حالا 
تشــنگی زمین تا جایی فشار آورده که 
می خواهند از آب کشــاورزی بخرند و 
به شــهرها و صنعت بدهند و کســی 
آینده  بااین حساب،  بگوید  نیســت که 
امنیت غذایی کشور چه خواهد شد؟ 

باشــد،  بیشــتر  توســعه هرچــه 
شهرنشــینی و صنعــت و بهداشــت 
را گســترده تر می کنــد و اینهــا یعنی 
مصرف آب و تولید آب آلوده بیشــتر 
در جامعه شهری. در چنین شرایطی، 
همان طور که ۳۰ ســال پیش هم در 
کتابــم به آن اشــاره کــردم، آب های 
زیرزمینی به عنوان پس انداز ما در این 
نوار خشک و بیابانی تنها سرمایه نسل 
بعدی اســت که دارد غارت می شود 
تا جایــی که امــروز ۸۰ درصد از آب 
چاه های کشور تمام شده و سدها هم 

دارند خشک می شوند. 
اگــر روزگاری در مدرســه بــه ما 
می گفتند که چرخه آب تمام شــدنی 
نیست، امروز باید به این حکایت خط 
باطل کشــید، چراکه ما خود در مسیر 
نابــودی ایــن ذخایر قدم برداشــتیم. 
کارونــی کــه زمانی از آن کشــتی رد 
ســبزی  بســترش  در  الان  می شــد، 
می کارند و ســدهای اطراف تهران که 
به نظر لبریــز از آب می آید، حداکثر تا 
۳۰ سال دیگر از لای پُر خواهند شد و 
دیگر قابل استفاده نخواهند بود. شاید 
کمتر از ۷۰ سال دیگر تهران از خشکی 
بمیرد و آب سدها، شهرهای اطراف را 
از بین ببرد و ایــن تنها حکایت تهران 
نیســت بلکه کل بخش مرکزی ایران 

اسیر این کابوس خواهد شد. 
راه حل های مدیریتــی آب با کاغذ 
و قلم حل نمی شــود، آب تمام شده 
اســت و هرچقــدر هــم مشــترکان 
پرمصــرف را جریمــه کنند، بــاز آبی 
وجود ندارد که به دســت مردم برسد 
و دراین میان اولویت دادن به شهرها و 
صنعت، کشــاورزان را از طبیعی ترین 
حق خــود محــروم کــرده و امنیت 
غذایــی به عنوان یک بحــران مطرح 
شــده تا جایی که همین یکی، دو روز 
پیش دولت ۲۱۰ میلیــارد تومان برای 
جبران خسارت فقدان کشت در حوزه 

زاینده رود کنار گذاشت. 
نگرانی ما برای نســل آینده است؛ 
نســلی که ۳۰ســال بعــد، بی گناه به 
دنیا می آید و هیــچ آبی برای او باقی 
نمانده و نه تنها از آب محروم اســت 
بلکه از کشــاورزی، صنعــت و حتی 

زندگی شهری محروم شده است.

اخترماکویى دکتر محمدتقى رخشانى

محمدرضا جعفرى . کنشگر اجتماعى

رودخانه هیرمند و دریاچه هامون نقشــی اساسی و 
بی بدیل در حیات مردم سیســتان دارد. اقتصاد مردم در 
سیستان عمدتا بر سه محور کشاورزی، دامداری و صیادی 
اســتوار است که هر ســه متکی به آب اســت. دریاچه 
هامون در طول تاریخ دوره های ترســالی و خشک سالی 
داشته است که درواقع مردم سیستان در روزگار ترسالی 
گرفتار ســیل بوده  اند و در روزگار خشک سالی هم گرفتار 
تنگناهای کار و معیشت شده اند. در روزگاری که هامون 
پرآب بــوده، با همراهی بادهــای ۱۲۰روزه همچون یک 
کولر طبیعی هوای دشت سیســتان را خنک و حشراتی 
همچون پشه را از منطقه دور مي کرده است. اکنون بیش 
از ۱۸ سال است که خشک ســالیِ هامون تداوم دارد، با 
خشک شــدن دریاچه، بســتر آن به منبعی برای برآمدن 
ریزگردها تبدیل شده که با تردد خودروهای قاچاق انسان 
و ســوخت کاملا آماده می شود تا وزش کمترین نسیمی 
ریزگردهای کف دریاچه را به آســمان ببرد و بر سر مردم 
بباراند. وزش بادهای ۱۲۰روزه با ســرعت متوســط ۸۰ 
کیلومتر در ســاعت، ریزگردها و ماسه ها را جابه جا کرده 
و ۴۰۰ هزار نفر مردم منطقه سیســتان را با بیماری های 
چشمی و تنفسی رودررو می کند. اکنون سیستان رتبه اول 
بیماری های تنفسی را در کشور دارد حال آنکه بیمارستان 
تخصصی برای این بیماری در منطقه وجود ندارد و همه 
آنچه بــه یاری مردم می آیــد، توزیع چهار یــا پنج هزار 
ماسک معمولی هلال احمر برای ۴۰۰ هزار نفر جمعیت 
اســت. در شرایطی که از ۸۱۰ روستای منطقه سیستان و 
پنج شهرستان آن بخش عمده ای درگیر توفان های شن 
و ماســه و ریزگرد و راه ها مسدود می شــود و خانه ها تا 
ســقف به زیر ماسه می روند و گاه مردم برای چند روز در 
خانه ها محبوس می شوند و حتی در درون خانه هم در 
امان نیســتند و به دلیل گرمای بالای ۵۰ درجه ناچار به 
استفاده از کولر هســتند و مکش کولر هم گردوخاک را 
به داخل خانه ها می برد، آذوقــه کمکی برای ۴۰۰ هزار 
نفر جمعیت منطقه ۳۰۰ یا ۴۰۰ بسته غذایی هلال احمر 
است. وضعیتي را که باد با سرعت صد کیلومتر می وزد 
و ریزگردهای کف هامونِ خشک و ماسه های بادی دشت 
سیستان را به حرکت می آورد و گردبادهای وحشتناک هوا 
را تاریک می کند و غلظت آلودگی به ۳۷ برابر وضعیت 
طبیعی می رســد و دید به چند متر کاهش می یابد، هیچ 
کلمه ای نمی تواند وصف کند، باید در وسط این وضعیت 

وحشتناک باشید که آن را بفهمید و احساس کنید.
در هر صورت، حدیث آب در سیستان، حدیثی مفصل 
و شنیدنی اســت؛ آبی که منشأ آن کشور همسایه یعنی 
افغانســتان اســت و حقابه آن با هزار ترفند گاه تأمین 
می شود و گاه نمی شــود و همان مقدار محدود آب که 
به صورت اشتمال (ســیلاب) وارد می شود، در منطقه 
سیستان چند صاحب و مالک دارد که هرکدام با انگیزه 
و گرایش خود بــه آن نگاه  و از آن بهره برداری می کند. 
جهاد کشاورزی این آب را برای کشاورزی، محیط زیست 

برای احیای تالاب هامون، شــرکت آب منطقه ای برای 
آب بهداشــتی و شــرب می خواهد و برخی فرمانداران 
هم برای اشتغال های موقت ســالانه مانند جالیزکاری 
می خواهند. مدیریت پراکنده و در حد شهرستان آن هم 
روی آب محدود و تالاب بین المللی، داســتان شگفتی 
اســت. اولا باید مدیریت آب واحد باشــد تا هرکس ساز 
خود را نزند و ثانیا اگر هامون تالاب بین المللی اســت، 
باید مدیریت آن هم بین المللی یا حداقل از نظر ساختار 
ســازمانی در حد استانی و واحد اداره کننده آن یک اداره 
کل باشد. اکنون شیلات در سیســتان یک اداره کل دارد 
اما آب که اصل داســتان اســت، در میان مدیریت های 
مختلف پاس کاری می شود و هرکس برای خود تصمیم 
می گیرد. بدون تردیــد، راهکار نهایی و درازمدت، انتقال 
آب از دریای عمان و چابهار تا دشــت سیســتان و حتی 
نهبنــدان اســت، در طول این مســیر خــاش، زاهدان، 
سیستان و نهبندان بهره مند می شوند و می توان به اتکای 

آن برنامه ریزی های بلندمدت ده ها و صدهاساله کرد.
خشک ســالی یعنی کشــاورزی، دامداری و صیادی 
تعطیــل و محصول این تعطیلی ها بــی کاری بالای ۵۰ 
درصد منطقه سیستان است. اما داشته های سیستان کم 
نیست. سیستان خاستگاه اساطیر و پاره های هویت ملی 
ایرانی اســت. در دشت سیستان به اندازه یک کشور آثار 
باســتانی و تاریخی وجود دارد که مهم ترین آنها «شهر 

ســوخته» است که ثبت جهانی شده و بخشی از میراث 
تاریخی بشریت شناخته می شــود. کوه خواجه، آتشگاه 
کرکویــه، دهانه غلامــان، قلعه مچی، قلعه رســتم و 
زاهدان کهنه، دیگر آثار تاریخی سیستان است. هم مرزی 
با کشور افغانســتان فرصت مهمی است که در صورت 
تصویب منطقه آزاد سیســتان، بازار افغانســتان مقابل 
سیستان قرار مي گیرد که با احداث کارخانه های متعدد 
درآن می تــوان مهم ترین منطقه آزاد صنعتی صادراتی 

را داشت.
توفــان ماه های گذشــته و جاری شــدن گردوغبار و 
آلودگــی بیش از انــدازه هوا بازتاب هــای گوناگونی در 
فضای ملی و جهانی داشت. این بازتاب ها مسئولان را به 
واکنش واداشت. خانم ابتکار، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد طرح 
جامع مقابله با گردوغبار استان سیستان وبلوچستان در 

حال تهیه است و به زودی نهایی می شود.
خداکــرم جلالی، رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور، گفت: برنامه جامعی برای مقابله با 

گردوغبار سیستان وبلوچستان وجود ندارد.
ضیاءالدیــن شــعاعی، مدیــر ملی مقابله بــا پدیده 
گردوغبــار، گفــت: سیستان وبلوچســتان از فعال ترین 
کانون های گردوغبار در ۲۰ ســال گذشــته بوده اســت. 
وی افزود: برنامه عمل گردوغبار سیستان و بلوچســتان 

تا نیمه شــهریور نهایی می شود. علی هاشمی، استاندار 
سیستان وبلوچستان، نیز تأکید کرد وضعیت گردوغبار در 
سیستان به ۳۰ برابر حد استاندارد رسیده است. وی تأکید 
کرد: ۴۵ درصد از شهرنشــینان سیستان حاشیه نشین و 
صد هزار نفر فاقد آب لوله کشی هستند. هاشمی اذعان 
کــرد هزاران نفر دچار بیماری تنفســی هســتند و برای 
درمان باید در بیمارســتان های تهران بالاوپایین بروند و 
مدت ها در صف نوبت این بیمارستان ها بمانند. هاشمی 
اظهار خوشــحالی کرد بالاخره منشأ گردوغبارها پس از 

سه سال شناسایی شده است.
آنچه از اظهارات مسئولان برمی آید، یک نکته اساسی 
است، مســئولان برای گردوغبار سیستان هیچ برنامه ای 
نداشــته  اند و باید خدا را شــاکر باشــیم تازه منشأ آن را 
شناســایی کرده  اند و به فکر طرح جامع و برنامه عمل 
افتاده اند. جالب این است درحالی که احمد علی کیخا با 
خواهش از ســازمان حفاظت محیط زیست می خواهد 
کمبودها و مشــکلات را فریاد بزند تا همگان بشــنوند، 
عده ای به رســانه ها و کارشناســان ایراد می گیرند چرا 
شلوغ می کنید و جنجال رسانه ای راه می اندازید. در هر 
صورت، گویا مردم سیستان ته چاه  افتاده  اند و مسئولان 
می گویند صبر  کنید تا برویم طناب بیاوریم. ته چاه افتاده 
مگر چاره ای جز صبر هم دارد. صبر می کنند طرح جامع 

و برنامه عمل خود را تصویب کنید.

چشــم اندازی از نخل های بی سر، تیره وتار در قاب 
عکسی سیاه وســفید، جایی در جنوب جهان، آبادان؛ 
میان دو رود حماسه ســاز - اروند و بهمنشیر- بیانی 
از جنگ و جنگ زدگی و پایان یک برهه خانمان ســوز 
از تاریــخ. عکس های ناصــر تقوایــی از این نخل ها 
هم زمان هم سبزاســبزِ نخــل و نور و جشــن آب را 
به یادمــان مــی آورد و در همان حین یــک ویرانی، 
یــک بی  ســرانجامیِ  تلخ را در گزارشــی عکاســانه 
بازمی نماید؛ نخل هایــی که حالا، در غیاب یک کنش 
اصیــل در بازســازی و بازیابی روزگار برافراشــتگی، 
کلیشــه وار، نمــاد ایســتادگی در عیــنِ زخم خوردن 
شــده اند و پایداری مرام و منطقــه و مردمان. اما در 
روندی تصنعی، در دســت کاری ناســاز طبیعت، این 
نخل ها از جنگ هشت ســاله بازمانده اند تا به جنگی 

دیگر بروند: جنگ آب و نبرد با ریزگردها. 
در کاهــش دبی و شــوری آب رودخانــه اروند و 
پیشروی خلیج فارس، بســیاری از انشعابات رودخانه 
در روستاها و باغ های منطقه، برای جلوگیری از نفوذ 
آب شور دریا کور شــده یا خشکیده اند و آب جایگزین 
کفاف نخلستان های موجود را نمی دهد و درعین حال، 
از میــان کاری محصولاتی مانند لیمــو، زیتون و بامیه 
خبــری نیســت. از مســاحت نخلســتان ها و کیفیت 
خرمای تولیدی کاســته شــده و بهــره وری هر نخل 
به یک ســوم کاهش یافته و در نتیجــه این تغییرات، 
ناامیدی از تأمین معیشــت باعث مهاجرت کشاورزان 
شــده اســت. این مردم، قربانی گاه ناخواســته و گاه 
پیش بینی  پذیر سیاســت هایی شده اند که در سه دهه 
گذشــته و با پایان جنگ، نویدگر روزهایی باشــکوه در 
دورانی موسوم به سازندگی در آینده ای نزدیک بودند؛ 
سیاســت های توســعه ای، که بر مبنــای تجربه های 
منسوخ شــده غرب مبتنی بر تفکرات کلان ســازه ای 
و توســعه صنایع ســنگین آب بر و افزایش سطح زیر 
کشت محصولات کشاورزی، بر پایه آمارهایی گاه غلط 
و گاه خوشــبینانه و بــا نگاهی به طبیعــت، به عنوان 
منبعی بی انتها، شــکل گرفتند و بر بستری از ناآگاهی، 
سوء تدبیر و محاسبات غلط مدیریتی در کنار سوداگری 
پنهان به ســمتی پیش رفتند که امروز آب به صورت 
مســئله، معضل یا بحرانی جدی مطرح شــده و نگاه 
منتقدان و مجریان پروژه های شکســت خورده پیشین 
را به خود معطوف کرده اســت؛ مجریانی که اینک با 
مستمسک قراردادن آب به عنوان بحران جدی کشور، 
دست به کار طرح های پرهزینه و ویرانگری مانند انتقال 
برون حوزه ای و شیرین سازی آب شده اند، فارغ از اینکه 
نه دانش کارشناســان این حــوزه و نه نتایج تجربیات 
جهانی و نه پیامدهای جبری توسعه ناپایدار داخلی، 

تأییدکننده چنین پروژه های کلانی نبوده و نیستند. باید 
توجه داشــت دراختیارگرفتن طبیعت به عنوان منبع 
لایــزالِ در دســترس، بدون توجه به ارتبــاط اندام وار 
بخش هــای مختلف آن و اتکا بــه آمارهایی که فارغ 
از مؤلفه هــای متغیــر آب وهوایــی، در کوتاه مدت و 
تغییرات درازمدت اقلیمی تولید شده اند، اگرچه زمینه 
مساعدی را برای شــیوع و اجرای این طرح ها فراهم 
کرد، اما بی توجهی به هشــدارهای آگاهان این حوزه 
و مشــارکت نکردن گروه های مرجع در غیاب نظارت 
مردمی و غیرشــفاف بودن فرایندهای تصمیم سازی و 
البتــه جابه جایی رقم های نجومی مالی، تداوم دهنده 
روالی شــده که اینک نشــانه های آن حتــی در گفتار 
مقامات دولتی نیز قابل ردگیری است؛ گفتاری که اما 
بدون بازبینی مســیر طی شــده، با وام گرفتن آمارهای 
کاهــش بارندگی و افزایش متوســط دمای ناشــی از 
خشک ســالی و تغییرات اقلیمی -کــه پیش از موعد 
و بالاتر از پیش بینی هــای جهانی، عوارض خود را در 
خاورمیانه نشان داده است - همچنان توسعه طلبانه 
و فن ســالارانه و گاه تجاوزکارانه نسبت به طبیعت و 
حقــوق مردمان بومی، با نگاهی اقتدارگر، ســعی در 
انحراف مســیر اذهان عمومی به سمت زمینه سازی 

پذیرش طرح های انتقال آب برآمده است. از این نکته 
نباید غافل بود اگرچه واقعیت عینی مســئله داربودن 
حوزه آب را تأیید می کند، اما خشک سالی مقطعی که 
در روندِ  بلندمدتِ معنادار به خشــکیدگی می رسد و 
تغییر الگوی بارش ها از برف به باران و کاهش شدت 
بارندگی که از عمق نفوذ آب به ســفره های زیرزمینی 
می کاهد، فقط در صورتی به شــکل معضل اساســی 
درمی آیــد که ما را مواجه بــا «کم آبی» یا به تعبیری، 
«ورشکســتگی آبی» کند، یعنی مقدار برداشــت ما از 
مجموعه آب های تجدیدپذیر و ســفره های زیرزمینی، 
به هر روش و بهانــه ای، از حالت تعادل و نُرم خارج 
شــود و نیازها و تعریف نیازهــای جدید در اثر عطش 
توسعه عمدتا ناپایدار بدون توجه به توان اکولوژیکی 
و گنجایــش طبیعــی، از موجودی آب پیشــی گیرد. 
اینجاســت که عوارض خشک ســالی و خشــکیدگی 
ســرزمین تشــدید شــده و در اثر نادیده انگاری مزمن 
کالاپنــداری طبیعت، موجب تخریب بازگشــت ناپذیر 
سرزمین می شود؛ جایی که جلوگیری از جریان طبیعی 
رودها با هیجان سدســازی، هجوم به سفره های آب 
زیرزمینــی با افزایــش بهره برداری و حفــر چاه های 
بی شمار و توســعه بی ضابطه کشــاورزی ناکارآمد و 

بی بــازده و احــداث صنایع ســنگین در فلات مرکزی 
خشک، شــیره سرزمینی را بکشــد که قرن ها به یمن 
ســازه هایی مانند قنات، با خشــکی و میرایی مقابله 
کرده است.  روز روشــن، وقتی به ناگاه تیره می شود و 
نفس بند می آید، خاکی کــه بر برف قله های زاگرس 
و برگ های بلوط می نشــیند. آبی که با حصر در پشت 
سدها روزبه روز آلوده تر و بی رمق تر می شود در تغذیه 
ســفره های زیرزمینی، که شــتابان تبخیر می شــود و 
رطوبتی که دیگر به خاک نمی ماند. اگر دســت تقدیر 
یا حتمیت تغییر اقلیم را همچون سرنوشــتی از پیش 
تعیین شــده بپذیریم، راه به خطا برده ایم. این درست 
که میانگین بارش باران حتی در اســتان های به ظاهر 
پرآبی ماننــد چهارمحال وبختیاری کاهش داشــته و 
میانگیــن دمای خوزســتان بیش از متوســط جهانی 
افزایش یافتــه و نرمه بادی تــوان تولید حجم زیادی 
ریزگرد را داراست. اما مجموعه عواملی، که هم شامل 
تغییر رویکــرد زیربنایی و رادیکال به بحث توســعه 
و جانمایــی مختصات توســعه پایدار در چشــم انداز 
تدوینی مدیران ارشــد، تغییر سیاســت های کلان در 
شــیوه تولید و محاسبه نرخ رشــد، افزایش تعامل با 
جهان و هم تقویت جامعــه مدنی در فهم و تقویت 
مؤلفه های زیست محیطی ســبک زندگی و مشارکت 
در روندهای قانون گذاری و تصمیم ســازی و نظارت و 
کنترل جمعی می شود، توان تاب آوری و انطباق پذیری 
جامعه و بهبود شاخص های اکولوژیکی را در شرایط 
فعلی ممکــن دارد. تقویت عدالت اجتماعی و توزیع 
منصفانــه درآمدهای ملی در اســتان های برخوردار 
از منابع طبیعــی و نابرخوردار از بخشــی از مواهب 
زندگی، تأثیراتی ناخوشــایند در ساختارهای اجتماعی 
و هم بســتگی انسانی خواهد گذاشــت. آنها که میل 
به مهاجرت دارند، از خوزســتان و آن که در بلداجیِ  
چهارمحال وبختیاری در مقاومت در مقابل انتقال آب 
به اعتراض برمی خیزد، بیش از هرچیز میل به پایداری 
زمیــن و تداوم حیات در شــرایطی انســانی و تقویت 

جایگاه فرودستانه اش دارد. 
در تلألو چشــم نواز زردکوه بــر جنگل های بلوط، 
همنشــین با آب برآمــده از سرچشــمه های زاگرس 
و در کنــار زهــره و جراحــی، کرخــه و کارون، آنچه 
ناامید کننده است، آب رسانی با تانکر به بیش از ۲۵۰ 
روســتا در چهارمحال وبختیاری و ممنوعیت کشــت 
تابستانه در خوزستان اســت. در این نوار کوهستانی، 
بــا چشــم اندازهایی بدیــع و بکر، خشک ســالی چه 
هیدرولوژیکی باشــد و چه ســالِ خشــک اجتماعی، 
از آنچه فکر می کردیم و می کنیــم، به ما نزدیک تر و 

جان فرساتر است. 

تجربه اول؛ جنوب شرق ایران

حدیث ترسالی و خشک سالی سیستان

تجربه دوم؛ جنوب غرب ایران
سال بد، سال خاك
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